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   مولانا در غزلپردازي قصه
  علی گراوند  **       سید جعفر حمیدي*
  ایلامدانشگاه            دانشگاه شهید بهشتی   

  چکیده
 است که در هیچ رفتهاشتغال خانوادگی به وعظ و قصه، چنان به قصه پردازي خوگ ۀ  ذهن مولانا، به واسط   

ر غزل نیز قصه گفته است که کاملاً بدیع و  چنان که حتی د   . یک از آثارش از تأثیر آن برکنار نمانده است        
گردنـد و گـاه نیـز     ها گاه بسیار کوتاه هستند و در یک یا دو بیت ارائه مـی        این قصه . منحصر به فرد است   
هاي غزلیات شمس داراي انواع مختلفی چون قصه هاي رمـزي، قـصه هـاي         قصه. نسبتاً طولانی هستند  

  .قصه هاي واقعی و تاریخی هستندخته و  برساقصه هاي انتزاعی،  قصه هاي،تمثیلی
   کلیات شمس، غزل، قصه،مولانا: ها کلیدواژه
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Abstract 
Mowlana’s mind, due to his family occupation as a preacher and story-teller, is 
used to tale-telling and his works are all indicative of such phenomenon. He even 
tell tales in his ghazals (sonnets), which is quite novel and unique. These tales 
sometimes are short and presented in one or two verses and occasionally are so 
long. Shams's Ghazaliyat tales includes several kinds like symbolic tales, 
allegorical tales, abstract tales, inventional tales and real and historical tales. 
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  مقدمه
 ـ  قـصه  .پردازي وي اسـت  هاي هنر مولانا قصه    جنبهۀ  از جمل  ا بیـشتر در مثنـوي   پـردازي مولان

اما . مورد توجه قرار گرفته است    هاي مولانا در مثنوي بیشتر        به همین خاطر قصه   . نمایان است 
. هاي بدیع کـار اوسـت      پردازي کرده است که از جنبه       مولانا علاوه بر مثنوي در غزل نیز قصه       

جـا کـه    تا آن. ستپردازي ا مولانا به قصه و قصهة العاد  توجه و عنایت فوق    ةدهند این امر نشان  
این نوشـتار بـه   . پردازي نیست؛ از تأثیر آن بر کنار نمانده است         در غزل که جایگاه واقعی قصه     

چگونـه در  هـا   پردازي کرده است؟ قصه    قصه دنبال آن است که نشان دهد مولانا چرا در غزل         
   هایی در غزلیات شمس آمده است؟ شود؟ و چه نوع قصه کار گرفته می ساختار غزل به

پیرامـون  . پـردازي اسـت     ویـژه در قـصه       هنـري مولانـا بـه     ة   چهر معرفی ،هدف از این بررسی   
پـردازي مولانـا در       امـا پیرامـون قـصه     .  صورت گرفته است   یپردازي مولانا در مثنوي تحقیقات      قصه

فقط دکتـر پورنامـداریان کتـابی تحـت عنـوان           . غزلیات شمس تحقیق زیادي به عمل نیامده است       
هـاي تلمیحـی داسـتان پیـامبران در      دارند که بیشتر بـه جنبـه  » ران در کلیات شمس داستان پیامب «

بحر در   «کوب نیز در کتاب     زریندکتر  مرحوم   .پردازي مولانا   قصهة  غزلیات شمس توجه دارد تا شیو     
فـرد    به بدیع و منحصررا کار مولانا ة  غزل دارد و این شیو    در  پردازي مولانا     اي به قصه       اشاره »کوزه
غزلیـات  ة گزیـد «ۀ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز در مقدم. )41 ـ  2 :1366کوب  زرین( داند می

: 1370 کـدکنی ( ه اسـت درک ـ  مولانـا بـسنده   يها »داستان ـ  زلـغ«وتاه به  ـاي ک   به اشاره » شمس
   .وجود ندارد در غزل پردازي مولانا  جدي پیرامون قصهيکار ،ها و غیر از این )27
  

  مولانا و قصه
حسین خطیبـی طبـق     . العلما پسر حسین خطیبی بود      ولد و سلطان    العلما بهاء   مولانا پسر سلطان  

آید واعـظ بـوده و مجلـس     که از لقبش برمی  چنانوزمان بود  ۀ  افلاکی از افاضل و علام    ۀ  گفت
پدر مولانا سلطان العلما محمدبن حسین نیز واعظ بـوده و           . )73: 1362 افلاکی( گفته است   می

خود مولانا هم بعـد از مـرگ   . معروف است »معارف بهاءولد«مواعظش تحت عنوان مجموعه 
بنـابراین وعـظ و   . پدر به جاي او بر مسند وعظ نشست و به ارشاد و دستگیري خلق پرداخـت           

 و از کودکی ملازم وعظ و منبـر بـوده    مولانا شغل خانوادگی مولانا بوده و    گویی  ارشاد و خطبه  
وعاظ و مذکّران براي بیـان      .  بوده است  )16 :1371 کوب زرین( »خخطیبان بل ة  کودك خانواد «

گرفتنـد   گویی بهره می ها و سخنان خود و رفع خستگی مستمعان از قصه و قصه            و تقریر حرف  
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بنـابراین مولانـا بـه    . و اصولاً ذکر قصه و حکایت بخشی ضروري از مجالس وعظ بوده اسـت     
پـردازي   گـویی و قـصه   ان آغاز زندگی با داسـتان از هم جهت اشتغال خانوادگی به وعظ و منبر     

گویی را از پدر و در درون خانواده آموخته و در آن داراي مهارت کـافی               آشنا بوده است و قصه    
ار بـراي وي ملکـه     ک این    و تر قصه مستعد بوده      براي بیان هرچه هنري    ش ذهنیت و. بوده است 

 ).420 :1366کوب  زرین( ندارد به تکلف و تصنع نیازي لطایف آنشده است و در رعایت 
خـور بـوده و در    پردازي مولانا با آثار سنایی و عطار دم  علاوه بر اشتغال خانوادگی مولانا به قصه      

شده است و اعتقاد خاصـی بـه ایـن دو سـلف خـود       جمع مریدان وي آثار سنایی و عطار مطالعه می 
 ـ .داشته استخصوصاً عطار   پـردازي توجـه    سیار بـه قـصه و قـصه   این دو سلف مولانا در آثار خود ب

ثر بوده است و حکایـات  ؤپردازي در شعر بسیار م اند که همین امر در سوق دادن مولانا به قصه      کرده
  ). ي ـ ز:1379 حیدري(. هاي مشترك مولانا با سنایی و عطار گواه این مدعاست و قصه

آید   نا به حساب می   غزل سلف بلافصل مولا   پردازي در    قصهپردازي خصوصاً     عطار در قصه  
  وغـزل   900حـدود  ( سـت تر از مولاناهاي وي که داراي قصه هـستند چـشمگیر        و تعداد غزل  

 کـه از نظـر تعـداد و بـسامد بیـشتر از غـزل       ) غزل یک قـصه 24تقریباً هر قصه   37مجموعاً  
 امتیاز مولانا بـر عطـار   ). غزل یک قصه 36، هر    غزل 3200 قصه در    91( ستهاي مولانا   قصه
تمثیلـی  ۀ  قـص وآورده اسـت و فقـط د  در غزلیات هاي رمزي را    عطار عموماً قصه    که تاس نآ

هـاي   هاي تمثیلی بهره گرفته اسـت و قـصه         هاي مختلف قصه    که مولانا از گونه    حالی در. دارد
علاوه بر این عطـار در هـر غـزل یـک قـصه آورده        . ستارمزي وي نیز داراي تنوع بیشتري       

در غزلیـات سـنایی   .  یک غزل گاه دو یا سه قصه نیـز آورده اسـت   که مولانا در   حالی در. است
 7مجموعـاً  « باشـد  مـی ها هـم ضـعیف     آنها اندك است و معمولاً ساختار داستانی        تعداد قصه 

  .)1354 سنایی( »373، 358، 236، 97، 84، 81، 79ة هاي شمار قصه در غزل
هـاي عرفـانی خـویش را     دریافـت ها و   آموزهها مولانا شاعري عارف بوده که  علاوه بر این  

ها و همچنین تقریب عوالم   بنابراین براي اثبات و تأکید آن     . ه است درک می بیان   مریدانشبراي  
پردازي استفاده کرده است و هیچ چیزي در ایـن     ذهان مریدان از قصه و قصه     اعرفانی خود به    

   .توانسته است به اندازه قصه وي را یاري کند راه نمی
مقصودش از قصه اسـتفاده کـرده      بیان  جا براي     همهـ   آید  که از آثارش برمی     انچنـ   مولانا

پردازي کـرده   شود که در تمام آثارش چه منثور و چه منظوم قصه          خاطر دیده می   به این . است
اسـتفاده   قـصه و حکایـت   از ها نیـز     علاوه بر این گاه در برخورد با افراد و صحبت با آن           . است
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  امـر ایـن ) 604 ،323 :1362 افلاکـی ( .را هرچـه بهتـر تفهـیم کنـد    رده است تا مقـصودش   ک
 .آن است که ذکر قصه و حکایت بخشی از منطق مولانا بوده استة دهند نشان

 حکایت کوتاه و بلند 391در مثنوي حدود . پردازي مولانا بیشتر در مثنوي نمایان است قصه
اما مولانا . یشتر در مثنوي مشهود استپردازي نیز ب لطایف هنري مولانا در قصه. درج شده است

جا  اي که به این کار دارد، هیچ پردازي که در وي رسوخ پیدا کرده و علاقه ذوق قصهۀ به واسط 
ه درپردازي ک علاوه بر مثنوي در غزلیات نیز قصهبنابراین . نتوانسته است از تأثیر آن برکنار بماند

 از  امراین). 41 ـ 2: 1366 ،251 ـ 2: 1371وب ک زرین( هاي طولانی را آورده است و حتی قصه
فرد است که در دیوان کمتـر شـاعري        به اي تقریباً منحصر    هاي کار مولاناست و شیوه      ظرافت
کوتـاه و بلنـد را   ۀ  قص91مولانا در غزلیات شمس ). 251 ـ  2 :1371کوب  زرین( شود دیده می

 کوتاه و بلند ۀ در یک غزل گاه دو یا سه قصرفته است که  جا پیش آورده است و در این راه تا آن
  :2استآمده زیر ۀ قص بیت دارد سه 18 که 45ة مثلاً در غزل شمار. 1آورده است را 
  بلبل با درخت گل گوید چیست در دلت )1
  دار این طمعــد تا تو با تویی هیچ مــگوی
  ـدانـ سوزن هوس تنگ بود یقین بۀچشم

ویی و ماان بنه نیست کسی تیاین دم در م    
ري رخت تویی ازین سراـد نماي تا بــجه  

 ره ندهد به ریسمان چونک ببیندش دو تـا
  سوي درخت آتشین حق بشد کلیم چونک )2

  هیچ مترس ز آتشم زانک من آبم و خوشـم
  ان جان مکان و لامکانــجوهریی و لعل ک

  ق هر کـفیـود از کـف عشــبارگه عطا ش
   به کـفخسـروي اغرـآمـدي س ز اول روز

  آب کوثرم کفش برون کن و بیانگفت م  
ت مرحبـاـدي صدر تراسـدولت آم بـجان  
اي خلـق کــجا و تـــو کـجا هـ زمانةنادر  

وفـا ا شود از تـو جـهــــان بیـکارگه وف  
کشی جان مرا کـه الـصلا زم میـجانب ب  

________________________________________________________ 
ترین  اصطلاح تحقیق در قصه به وسیع«: »اولریش مارزلف«کار رفته است به قول  در مفهومی وسیع بهقصه ار  در این نوشتـ1

از اسطوره و افسانه گرفته تا روایات قدیمی : شود چه از طرف آدمیان حکایت می مفهوم آن عبارت است از اشتغال علمی به آن
هایی  هاي تاریخی، لطیفه و شوخی و حتی گزارش ی مقدسین و شخصیتهاي مربوط به جانوران، نکاتی از زندگ پهلوانی، قصه

که از سـه بخـش    مشروط بر این. نوع روایتی قصه است  بنابراین در این بررسی هر  ).9: 1371مارزلف   (»از ماجراهاي روزانه  
ه در قـصه رخ  حادثه یـا حـوادث اصـلیی ک ـ   ( ، میانه.)هاي قصه در آن هستند       بستري که شخصیت   =وضعیت آغازین ( مقدمه
.) گیرنـد  پیامد رخدادها؛ وضعیت جدیدي که اشخاص قصه بعد از سپري کردن حوادث در آن قـرار مـی      ( یا   و نتیجه .) دهد  می

 معروفی باشد و خواه سرگذشتی  این روایت خواه قصه. تشکیل شده باشد و دو عامل زمان و علیت نیز در آن لحاظ شده باشد
  . اي عرفانی، از دیدگاه این نوشتار یک قصه است اي باشد یا مشاهده واه خاطرهمربوط به مولانا یا دیگران و خ

 غزل در کلیات شمس به ة در آن آمده است؛ مطابق شمار  غزلی است که قصهةآید شمار هایی که از این به بعد می  شماره ـ2
 ة غزل و علامت ممیـز شـمار  ةاز شماراگر هم غزلی حاوي بیش از یک قصه باشد پس    . الزمان فروزانفر  تصحیح مرحوم بدیع  

 . کلیات شمس تصحیح فروزانفر45 سوم در غزل ۀ یعنی قص3/45مثلاً . قصه در آن غزل آمده است
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  عرب ونـآمد دلبري عجب نیزه به دست چ )3
  ن رومـخرد که مجست دلم که من دوم گفت 
  بشوي و هم دهان خوان چورسید از آسمان دست

ت تعال عندنــاـت خدمتی گفـسگفتم ه    
کلا کما  از کرم گفت بلــیارتـکرد اش  

اــو گند ن پیاز د از کفت بويـه نیایـا کـت  
 
 کارگیري قصه در ساختار غزل  بهة نحو

ها باعث سـرگرمی   هرچند گاه قصهروشن است که مولانا قصه را براي سرگرمی نیاورده است،  
غرض اصلی مولانا از آوردن قصه بیـان   که گفته شد،     چنانشوند،    و تلذذ خواننده یا شنونده می     

   بنابراین قـصه .هاست هاي عرفانی و آموزش علوم و معارف عرفانی یا اثبات و تأکید آن    اندیشه
اي کـه متناسـب بیـان و      شـیوه  هرجا لازم باشد و بـه هـر   هم مولانا وآید به خاطر اندیشه می 

آوردن قصه در غزلیات شمس متفاوت      ة  بر این اساس نحو   . آورد   باشد قصه را می     تقریر اندیشه 
 :آید هاي زیر می است و معمولاً به یکی از شیوه

دهـد و در همـان مطلـع غـزل        گاه مولانا تمام غزل را به نقل و روایت قصه اختصاص می            ـ 1
شـفیعی  ة تـوان بـه شـیو    ها را می این نوع غزل. دهد  پایان غزل، ادامه میکند و تا قصه را شروع می  

در کلیـات شـمس    .نامیـد »  قصه  ـ غزل«یا ) 27 :1370 شفیعی کدکنی( »داستان ـ غزل«کدکنی 
ــاً  ــصه در21مجموع ــزل  ق ــمار غ ، 873، 732، 649، 321، 152، 131، 117، 69 ،32 ،27 ةهــاي ش

بــه ایــن شــکل    3066، 2964، 2231، 2092، 1956، 1558، 1335، 1314، 1246، 1236، 1033
  :به عنوان نمونه غزل زیر. هاي غزلیات شمس کل قصه% 23، یعنی حدود آمده است

    اهراه هل اتیـاه را بر شــش دم سحر آنــدی
  و بوالعلاخبر زو بوالعلی  بی تــدر خواب غفل  

    برداشتم زان می که در سر داشتم، من ساغري
  ، گفتم که اي شاه الصلاداشتم می ودر پیش ا  
    خون عاشقانچیست این اي فلان، گفتم که : گفتا
  ر آتش عشق و ولاـو جان، بــده و صافی چـجوشی  
    اي اي، در دیگ جان جوشیده چو تو نوشیده: گفتا

  رار خداـاغ اســوشش کنم، اي بـان و دل نـاز ج  
    نـدست مدح از ـر سرمست من، بستد قــآن دلب

  فزا کشیدش همچو جان، کان بود جان را جان اندر  
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    از جان گذشته صد درج، هم درطرب هم در فرج
  کرد اشارت آسمان، کاي چشم بد دور از شما می  

اما در اثنـاي غـزل قـصه را تمـام     . کند اي را شروع می      گاه در آغاز و مطلع غزل قصه       ـ 2
در غزلیـات  . پـردازد  هـاي خـود مـی    ح کردن حرفکند و تا پایان غزل به بیان نتایج و مطر   می

، 2239، 1447، 1093 ،1060 ،1004، 887ة  شــمارهــاي  غــزله در قــص14مجموعــاً  شــمس
به ایـن شـکل آمـده اسـت، یعنـی            3103،  3065،  3058،  2789،  2730،  2544،  2510،  2395

  : مثال غزل زیريارب .غزلیات شمسهاي  کل قصه% 15
  وار ود معشوقــعاشقی در خشم شد از یار خ

  رــوانگهان چون گازري از گازران درویش ت
  اب از لطف خــودــدید آفتـون بـناز گازر چ
  رون نایم ز ابرــدد من بــا گازر نخنـگفت ت
  اندــازران از کار مــهاي گ هـدسته جام دسته

  هرکی باشد عاشق آن آفتاب از دل و جان
  گویم آن گازر که باشد شمس تبریزي و بس

امدارــم گشت از آفتاب نـخشي در گازر    
ر دیــارــآفتاب ه  چون آفتابی،وانگهان  

ا کار و بارــر پیش آورد اینک گازري بـاب  
قرار وش نگردد من نباشم برـتا دل او خ  
ارـارست اختیــ که گازر اختیدـتا پدید آی  

ر ندارد زینهارــاي گازر بــر ز خاك پـس  
ارــر کنـرآید آفتاب از هـ براي اوــکز ب  

)1060( 
 اي را شـروع  کند و در اثناي غزل به مناسـبتی قـصه           گاه نیز مولانا غزلی را شروع می       ـ 3
 در غزلیـات شـمس  . دهـد  پردازد و قصه را تا پایان غزل ادامه می    کند و به روایت قصه می       می

 به ایـن شـکل      2938،  2710،  1558،  1845،  969،  757ة   شمار هاي   غزل قصه در  15مجموعاً  
  : غزل زیرمثلاً. ها غزلیات شمس کل قصه% 16آمده است، یعنی حدود 

    رینـــآفف و ـور لطـام درخ دهـاي بدی هـواقع
  ورت خواب من ببینــ الزمان صرـز معبــخی  
    ام قمر، چیست قمر به خواب در واب بدیدهـخ
  ... حل شود آخر کار و اولینه خوابــزانک ب  

    ده راـ قع اهـ مد پنجمـب شنبهی که شـدر ش
  پنجه است و هم هست چهار از سنین و ششصد  

    ه شهر ولوله این که شده است زلزلهـهست ب
  ژ است یا یقینـ نقل ک را کنونر مدینهـهـش  
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    ان نگــرــجه ۀزلـــدینه در گـذر زلـروز م
  ...ترین  بـر نمطی عجبرــجنبش آسمان نگ  
     و داد اوزاــاد او هست ســم یــون نکنیــچ
  خبریست دفع کین ر بود بیــه چو از خبــکین  
    زمیــ عاشقی از معاي نوشتهی ـخواست یک[

  ن بکن دفینــ را زیــر زمیعـگفت بگیـر رق  
    اد مکن تــو بوزنـهــلیک به وقت دفن این ی

  انی از قــرینـــ دور بماد بوزنهـــزانک ز ی  
    ه راــدفینا بنهد ــرفی که رفت او تــر طـه
  ود از کمینــ ز دل می بنمهــورت بوزنــص  

    ه را نگفتییـبوزنر تو خود ــه آه اگــگفت ک
  ]چ مستعینــه در دل هیــ بوزنود زـاد نبــی  

    ش راــمکن تو ریازه ـگفت بنه تو نیش را ت
  خواب بکن تو خویش را خواب مرو حسام دین  

)1839( 
  

کند و برخلاف مـورد قبلـی قـصه تـا      اي را شروع می  غزل قصه بعضی مواقع در اثناي  ـ4
کند و بـه دنبـال قـصه، غـزل را      یابد و پس از چند بیت قصه را تمام می          پایان غزل ادامه نمی   

پردازي بیـشترین بـسامد را در    این نوع قصه. پردازد هاي خود می  دهد و به بیان حرف      ادامه می 
، 10، ) قـصه 2 (3ة  شمارهاي  غزله در قص37عاً مجمو در غزلیات شمس. غزلیات شمس دارد

، 1/1205 ،1186، 1090، 969، 929، 499،640 ،441 ،250، 151، 123، 53، )قــصه 3( 45، 20
1211 ،1264 ،1337 ،1469 ،1814 ،1991 ،2059 ،2512 ،2573 ،2690،2710 ،2944 ،2969 ،
، یعنی  آمده است ن شکل   به ای  1/3120،  3089،  3078،  3069،  )دو قصه ( 3049،  3022،  2976
  : زیر  در غزل مثلاً.هاي غزلیات شمس کل قصه% 41حدود 
  ـتـاغ گلستانم آرزوسـ رخ که بـايبنم

  رــن برون آدمـی ز ابــاب حسـاي آفت
  و بــــازـو آواز تـواي تــدم از هـبشنی
  ا ز رشـک عــامـل امـز بلباترم ــگوی

م آرزوستـه قند فراوانـبگشاي لب ک    
م آرزوستـــرة مشعشع تابانـکان چه  

م آرزوستـــباز آمدم که ساعد سلطان  
م آرزوستـنمهرهاست بر دهانم و افغا  

176  
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   گرد شهرگشت  دي شیخ با چراغ همی
  اـایم م هـنشود جست یـت مـ یافدــگفتن
  ردـق خـعقیرم ــ مفلسم نپذیرچندـه

  آزوستا ـه ها و همه دیده پنهان ز دیده
  رقـروز شر تبریز ـاي شمس مفخـبنم

م آرزوستــکز دیو و دد ملولم و انسان  
نشود آنم آرزوست گفت آنک یافت می  

م آرزوستـــادر ارزانــنان عقیق ــک  
م آرزوستـــکار صنعت پنهانــآن آش  

م آرزوستــ حضور سلیمانمن هدهدم  
 )441( 

اول را بـه  ۀ که قـص  آورد، بدون آن اي دیگر می گاه نیز مولانا در درون یک قصه، قصه  ـ   5
هـا   زند که براي اثبات و تقریـر آن  هایی می اصلی حرف ۀ  بلکه در اثناي قص   . اتمام رسانده باشد  

اصلی نـدارد و بـه صـورت    ۀ این قصه از جهت ساختاري هیچ ارتباطی با قص    . آورد  اي می   قصه
. گـردد  یدر این مورد معمولاً قصه یا از زبان خود مولانا ذکر م           .  است 3»استقلال یافته «ۀ  حادث

اي آمده است که عشق مجازي او بـه عـشق بـدل شـده             خواجه ۀ قص 27ة  مثلاً در غزل شمار   
 عشق زلیخا و تبدیل شدن آن را به عشق حقیقی    ۀاست و مولانا به عنوان مثالی براي آن قص        

 مولانـا  3120ة  مثلاً در غزل شـمار    . است هاي قصه  از زبان یکی از شخصیت    قصه   یا   .آورد می
گـل   »جهاز از که داري که لعلین قبایی؟« پرسد که گل می ی از اشخاص قصه ازبه عنوان یک

یافتن گـور لیلـی را توسـط    ۀ گاه گل قص آن .»بو کن به بو خودشناسی «گوید که     در جواب می  
 .کند بیان میبراي وي مجنون با بوکردن خاك گورها 

  
 هاي غزلیات شمس قصهة طول و انداز

ند که مولانا بـه لحـاظ   ا ند، بعضی بسیار کوتاها حجم و اندازه متفاوتهاي غزلیات شمس از نظر      قصه
 از  ها کـرده اسـت و بـه همـان انـدازه      محدودیت ابیات غزل رعایت نهایت ایجاز و اختصار را در آن     

هـا    در واقـع در بـسیاري مـوارد قـصه    .کـرده اسـت    نیاز و منظور وي باشد بسنده       ة  قصه که برآورند  
آورد  مولانا چنان قـصه را کوتـاه مـی    . احتیاج به پروراندن و گسترش دارندهایی هستند که  4 »طرح«

  : هاي زیر  مثلاً نمونه.گردد و این نهایت ایجاز در قصه است  دو بیت ارائه میای که در یک
اي ردهـپژم وــچـه ت رــاد بهاري کند گــب    تـگفت درختی به باد چند وزي باد گف) 1  

 )3022(  
________________________________________________________ 

3 - Episode 
4 - Sketch 
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  رهی اندر بایزید با شد مراهه یــیک روزي) 2
  رو گفت بایزیدش سپـ ام، بنده خر من که گفتا

دغا   چه پیشه گزیدي ايگفت بایزیدش پس    
خدا مرگ ده، تا او شود بندة را رشـخ یارب  

  )3(  
اي که بـین مـردم معـروف      مولانا به جاي آوردن قصه، با اشاره و تلمیح به قصهی هم گاه

این مـوارد در واقـع قـصه    . دهد  یا سایر کتب آمده است ارجاع میآثار خودش  است یا در سایر   
  :هایی تلمیح و اشاره دارد مثلاً در ابیات زیر به قصه. بلکه تلمیح هستند. نیستند

 تو آنی کز براي پا همی زد او رگ اکحل    تو آن بطی کز اشتابی ستاره جست در آبی
 )1337(  

را و آن ران ــ ایرــ زخرسدــی پــمه    ه او بر خر نشسته استـردي کــتو آن م  
  )100( 

 این شیوه، روش معهود و معتاد مولاناست و در مثنوي نیز بسیار از آن استفاده کرده اسـت       
 ). ز ـ ت:1379 حیدري(

آورد و به همین خاطر عدد ابیـات غـزل را از     نسبتاً طولانی می  يها  اما گاه نیز مولانا قصه    
 بیت 47مثلاً در غزلی با مطلع زیر که     . رساند   یا چهل بیت می     و به سی   گذراند  حد متعارف می  

یـات شـمس نیـز    غزلۀ  ترین قـص    اي را آورده است که طولانی       ، از بیت هفت به بعد قصه      است
  : باشد می

یه بگیري آموزیش سقـایـیـنگ ســس    فزایی ی که سگ را بر شیر میـاي مبدع  
 )2944( 

  : آورده است قصه دو بیت است 45یا در غزل دیگري با مطلع زیر که 
»جاءالقضا اذا«خوان  برحال او،  تو بگویم با    خواجه را در کوي ما، در گل فرو رفتست پا  

 )27(  
  .وجود داردهاي مختلف  هایی در اندازه بین این دو حد ایجاز و اطناب، در کلیات شمس قصه

  
  هاي غزلیات شمس انواع قصه

به جهت کارکردشـان  قصه از انواع  بعضی  ر غزلیات شمس    د. قصه داراي انواع گوناگونی است    
هـایی کـه در       نوع قـصه   اما آن . ستا  هاي اساطیري، پهلوانی، مقامات و غیره نیامده       قصه مثل
  : عبارتند ازست،لیات شمس آمده اغز

174



Mowlana’s Tale - Telling in his Ghazals (Sonnets) 82                                       پژوهشنامۀ علوم انسانی 

: شـته اسـت  نو  شفیعی کـدکنی در بحـث تمثیـل         محمدرضا  دکتر  : 5هاي تمثیلی   قصه ـ 1
که معنـاي دومـی هـم در آن سـوي ظـاهر آن       :اي است یافته  گسترشآلیگوري بیان روایی    «
هایی هـستند   هاي تمثیلی قصه در واقع قصه). 85   ـ6: 1372 شفیعی کدکنی( »توان جست می

در رویه و سـطح ظـاهر اشـخاص و اجـزا و     . که داراي دو رویه و سطح آشکار و پنهان هستند   
ها و مفاهیمی نهفته است که قصه براي بیـان و    پنهان اندیشهۀعناصر قصه قرار دارد و در روی 

 آشکار قصه در  ۀها داراي ساختاري تشبیهی هستند و روی       این نوع قصه  . ها آمده است   تقریر آن 
 پنهان در حکم مشبه آن است و ربط بین این دو رویه بـر اسـاس   ۀحکم مشبه به تشبیه و روی  

، 6انـواع تمثیـل را فابـل     » آبرامـز . چا. ام« .تمثیل داراي انـواع گونـاگونی اسـت       . شباهت است 
که پرورب در فارسی همان مثل یـا   )Abrams 1971: 6(داند   می9 و پرورب8، اگزمپلوم7پارابل
سـه نـوع دیگـر تمثیـل را کـه آبرامـز            .  و خارج از بحث ایـن نوشـتار اسـت          المثل است  ضرب
 در  راز انـواع تمثیـل   پورنامداریان نی ـ دکتر.هاي تمثیل داستانی هستند   شمرد زیرمجموعه   برمی
تمثیـل  «فقـط بـه جـاي اگزومپلـوم از اصـطلاح      دانـد    سه نـوع مـی     آن همین   داستان  اشکال
 گانـه تمثیـل رمـزي      از ایـن انـواع سـه      ). 119 :1368 پورنامـداریان ( کند   استفاده می  10»رمزي

 :اما آن دو نوع دیگرعبارتند از. در غزلیات شمس نیامده است )اگزومپلوم(

 ـالف :  آورده اسـت »فرهنـگ اصـطلاحات ادبـی   «فـاولور در  راجـر  : 11 حیواناتهاي  قصه 
ها و رفتارهاي انسانی از   تینظم که در آن موقع     اي است اخلاقی و کوتاه به شکل نثر و          قصه«

هاي انسانی بر طبق      گردد و کیفیت    جان مجسم می   پرندگان یا ایزدان و یا اشیاء بی       حیوانات، و 
البتـه لازم   ).Fowlor 1987: 89( »آیـد  نات به نمایش در میقراردادهاي مسلم به شکل حیوا

هـا   ممکن است علاوه بر حیوانات، اشیاء و انسان . هاي آن حیوانات باشند     نیست تمام شخصیت  
کـل  % 11( قصه 10  در غزلیات شمس تعداد    .هم به همراه حیوانات در آن حضور داشته باشند        

 ،1337 ،1264 ،1060 ،250 ،1/45 ،20 ،10 ةهـاي شـمار    در غـزل )هاي غزلیـات شـمس    قصه
  :زیرۀ  نمون مثال براي.آمده است 3077 ،2/3022 ،1991

________________________________________________________ 
5 - Allegorical Tales 
6 - Fable 
7 - Parable 
8 - Exemplum 
9 - Proverb 
10 - Symbolic Allegory 
11 - Animal Tales & Fables 
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  بگرفت دم مار را یک خارپشـت اندر دهن
  دمـدمب زد آن مار ابله خویش را بر خار می

  حیل خود را بکشت او از عجل صبر بود و بی بی

آن دغاسر در کشید و گرد شد مانند گویی     
  او از خود زدن بر خارهاسوراخ سوراخ آمد

 گر صبر کردي یک زمان رستی ازو آن بد لقا
 )10( 

 ـب هـاي    اخلاقـی در اصـل قـصه   هـاي  ا حکایـت یهاي اخلاقی   قصه:هاي اخلاقی  قصه 
این نوع . ها هستند  برخلاف فابل صرفاً انسان    هاي آن    همانند فابل که شخصیت    ،ستاکوتاهی  
 :1367 میرصـادقی ( شـوند  انسانی و اخلاقی آورده مـی  ها معمولاً در جهت تحکیم اصول         قصه
را  »بوسـتان « و »گلـستان «، »نامـه  قابوس«هاي اخلاقی کتب  هاي قصه از بهترین نمونه ). 86
در ) هـاي غزلیـات شـمس       کـل قـصه   % 21( قصه 19 تعداددر کلیات شمس    . توان نام برد    می

ــزل ــمار  غـ ــاي شـ  ،2/2059 ،1839 ،1288 ،1093 ،1090 ،969 ،449 ،441 ،321 ،1/27ة هـ
  : زیرۀ نمونمثلاً .است  آمده3120 ،3022 ،2944 ،2710 ،2573 ،2544، 2512 ،2280 ،2239

  اي بـر زد وزهـاي کوري به کــپ 
  ر رهــست بر سـکوزه و کاسه چی

  دـــــرگیریــا را ز راه بــه کوزه
  تــگفت اي کور کوزه بر ره نیس

  ـوزهـوي کــاي س ا کردهــره ره

ایت نیستــراش را وقــفت ـگف    
زف نقایت نیستـــ خراه را زین  

راش در سعایت نیستــه فـیا ک  
را درایت نیستـــر ره تــلیک ب  
روي آن به جز غوایت نیست  کی  

)499( 

 ـج تـاریخی و واقعـی دارنـد و    ۀ هایی هستند که جنب ـ قصه: 12هاي واقعی و تاریخی قصه  
. چربـد  شان می تاریخیۀ ها بر جنب آنۀ خلاقۀ لی گاه جنبو. ند هستمبتنی بر واقعیت یا امر واقع     

قدرت تخیل نویسنده گاه چنان بر اصـل  . ها معمولاً از کیفیتی تخیلی برخوردارند    این نوع قصه  
ها در مـورد   کند این نوع قصه آن را دگرگون میة  چهر افزاید که به کلی     ماجرا شاخ و برگ می    

. باشـند  و بزرگان دین و مذهب و شاهان و امیـران مـی       زندگی و شرح احوال پیامبران، عارفان       
 بـسیاري از   والاولیاي عطار  تذکره ،الخیر مثل حکایات قصص الانبیا، اسرارالتوحید ابوسعید ابی      

 تعـداد   در غزلیـات شـمس  ها از این نوع قصه. ها آمدند هایی که در کتب تاریخی و تذکره      قصه
________________________________________________________ 

ند، اما در غزلیات شمس غالباً در یک ساخت ا ها هرچند واقعی و تاریخی این نوع قصه Real and Historical tales ـ12
ند، ا جا که مبتنی بر واقعیت و تاریخ ناما از آ. و از نوع پارابل دانستهاي تمثیلی  ها را قصه توان آن روند و می کار می تمثیلی به
 .آمدندهاي اخلاقی   دنبال قصهو بهاي   جداگانهۀدر دست

172  
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 ،2/27 ،23 ،2/3 ،1/3ة   شـمار  هـاي   غـزل در  ) هـاي غزلیـات شـمس       کل قصه % 13( قصه   12
  :زیرۀ  نمونبه عنوان مثال.  آمده است3078 ،1211 ،1205 ،1186 ،929 ،640، 123، 2/45

    اش اش وان اشک همچون ژاله بانگ شعیب و ناله
  ان آمد سحرگاهش نداـچون شد زحد، از آسم  

    رزیدمتـــگر مجرمی بخشیدمت وز جرم آم
  امش، رها کن این دعا خواهی دادمت خفردوس  

    گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان
  هفت بحر آتش شود مـن در روم بهر لقا رـگ  
    راندة آن منظرم بسته است از او چشم تـرم گر
  من در جحیم اولی ترم، جنت نشاید مر مــرا  

    م عدوـجنت مرا بی روي او هم دوزخ است و ه
  وار بقاــو بو، کو فر انن سوختم زین رنگ ـم  

    ريـگفتند باري کم گري تا کـم نگردد مبص
  که چشم نابینا شود چـون بگذرد از حــد بکا  

    گفت ار دو چشم عاقبت خواهند دیدن آن صفت
  کی غم خورم من از عمی هر جزو من چشمی شود،  

    دنـور عاقبت این چشم من محروم خواهد مان
  نیست لایق دوست راتا کور گردد آن بصر کو   

)3( 

ترکیب و  کلمه، از هر علامت، اشاره،است عبارت «الواقع  فیرمز  :13هاي رمزي  قصهـ 2
 :1368 پورنامداریان( »نماید دلالت دارد چه در ظاهر می عبارتی که بر معنی و مفهومی وراي آن

فـت و تجربـه از   رمز چیزي است از جهان شناخته شده و قابل دریا         «در این معنی     در واقع . )4
طریق حواس که به چیزي از جهان ناشناخته و غیرمحسوس، یا به مفهومی جز مفهوم مستقیم 

که این اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهـوم یگانـه      و متعارف خود اشاره کند به شرط آن       
اسـت  رمز در این تعریف در واقع تطبیقی . )14: همان (»مفهوم قطعی و مسلم آن تلقی نگردد    

که فقط جزء دوم   تطبیقی است رمز» ژول لومتر«بین دنیاي محسوس و غیرمحسوس و به قول 
 ).538 :1376 سید حسینی (»پیاپی هاي  آن به ما داده شده است، دستگاهی از استعاره

________________________________________________________ 
13 - Symbolic Tales 
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آثار رمزي متعلق به عوالم رؤیا، خلسه و ورود به عوالم دیگر هستند و در حالت تعطیل 
آیند و علمی که حاصل رسیدن به چنین عـالمی اسـت چـون رؤیـا در               وجود می  حواس به 

خویشی شناور است و تعبیر از آن نیز دقیق نیـست و دریافـت آن از      اي از ابهام و بی      هاله
بیان رمـزي در ایـن حالـت در    . طرف دیگران نیز مستلزم داشتن همان حال و وضع است 

القـضات   عین«گونه که  همان. بیند آن می اي است که هرکس تصویر خود را در حکم آینه 
آخر دانی که آینه را صورتی ! این شعرها را چون آینه دان! جوان مردا« :گوید می »همدانی

دان که شعر  همچنین می. نیست در خود؛ اما هر که در او نگه کند، صورت خود تواند دید   
زگـار او بـود و   را در خود هیچ معنی نیست؛ اما هرکسی از او آن تواند دیـدن کـه نقـد رو    

کمال کار اوست و اگر گویی شعر را معنی آن است که قایلش خواست، و دیگـران معنـی       
صورت آینه صورت روي   :  این هم چنان است که کسی گوید       کنند از خود،   دیگر وضع می  
 ). 216 :1377همدانی القضات عین( »اول آن صورت نمود صیقل است که

 سـت کـه حاصـل مـشاهدات و    اهـایی   هـاي رمـزي، قـصه    پس تلقی این نوشتار از رمز و قصه 
روحـانی یـا   ۀ گر یـک واقع ـ نست و داراي حالتی شبیه به رؤیاست و در واقـع بیـا    امکاشفات عرفانی   

آواز پـر جبرئیـل از شـیخ     هاي عقل سـرخ، قـصه الغربـه الغربـی و      مثل قصه . استعرفانی  ۀ  مکاشف
  :1368 پورنامـداریان ( سـینا  ن وابسال از ابـن   بن یقظان، رساله الطیر و سلاما      اشراق سهروردي و حی   

 )هاي غزلیـات شـمس   کل قصه% 26( قصه 24  تعداد در غزلیات شمسها از این نوع قصه. )61 ـ  2
 ،1956 ،1447 ،1246 ،1095 ،732 ،649 ،191 ،152 ،151 ،131 ،3/45 ،32ة  شــمارهــاي در غــزل

ــد3103 ،3065 ،3058، 3049 ،2976 ،2969 ،2964 ،2789 ،2690 ،2510 ،2395 ،2027  ه  آمـــــ
 بیـان و گـزارش    زیرۀقص مثال يارب .دارددر غزلیات شمس    بیشترین بسامد را      این نوع قصه  . است

  عرفانی است که طی آن مولانا در هیئت آهویی تـازان بـه دیـدار یـار    ة روحانی و مشاهد   ۀیک واقع 
  :گردد ل میینا) شمس(

  دي میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود
  ر آمد در میـان جـوش مـاـا تدبیـبعقل 

   جان دام بودةد دیدـدلان ص در شکار بی
  آهوي می تاخت آن جـا بــر مثال اژدها

  انییـاي روح ردي طرفهـر مـجا پی دیدم آن
  دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت

ودـر بـراگیـم زیرا زور گیـدر هـم افتادی    
ودـه جاي عقل یا تدبیر بـدر چنان آتش چ  

 وز کمان عشق پران صد هزاران تیر بود
خاك شیران پیش او نخجیر بود شمار بر  

بود شیر چون او موي و خون طشت  چون او چشم  
ودـزویر بـت ها از هم جدا شد گوییا چرخ  
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  کاسۀ خورشید و مه از عربده در هم شکست
  روح قدسی را بپرسیدم از آن احوال گفت

فیر بودچونک ساغرهاي مستان نیک با تو  
ودــندانم فتنۀ آن پیر ب  خودم من می بی  

 )732( 

ها مفـاهیم انتزاعـی و      هایی هستند که در آن      هاي انتزاعی قصه    قصه :14هاي انتزاعی    قصه ـ 3
کننـد و حـوادث قـصه را     ها عمـل مـی      احوال و کیفیات روحی اشخاص قصه هستند و چون انسان         

 »مونس العشاق« محمدبن یحیی سیبک نیشابوري، »حسن و دلِ«هاي  مثل قصه. آورند وجود می  به
انتخاب این عنوان .  خواجه عبداالله انصاري»کنز السالکینِ«  سهروردي و»حسن و عشق و حزنِ«یا  

هـایی کـه    چون در هـیچ یـک از کتـاب   . ها از روي اضطرار و ناچاري بوده است  براي این نوع قصه   
هـا    قصه نوعاختیار نگارنده بود عنوانی خاص به این    و در   است  پیرامون قصه و انواع آن نوشته شده        

سه داستان  اي از خلاصه داند و پس به ذکر ها را تمثیلی می پورنامداریان آن. بوداختصاص داده نشده 
 ها مفـاهیم انتزاعـی و   آن اي که در این سه نمونه شود در که دیده می   چنان«: نویسد  از این دست می   

آشکار است، اما این    بخشی کاملاً    چه عدم واقعیت در همین شخصیت     اند اگر   معقول شخصیت یافته  
توانیم بگوییم منظور از  ها نمی در این. که مفاهیم به چیز دیگري جز خود دلالت کنند      شود  دلیل نمی 

تـوان مفـاهیم      در مقابل این مفاهیم نمی     .آن چیز دیگري است    عقل، عشق، حسن، دل، حزن و جز      
توان بار معنوي و عـاطفی آن را   تنها می. اشیایی دانستة ها را نمایند     آن توان  دیگري گذاشت و نمی   

» متفاوت از هم سنجیدۀ و عادي به دوگون هاي عمومی  در ترازوي خاص عرفان و در ترازوي تجربه    
ها ذیل تمثیل  آن است که آوردن آنة دهند  این سخن پورنامداریان نشان. )144 :1368 پورنامداریان(

چیزي غیر از خود و در وراي   تمثیلی بودند باید بر،ها  قصه نوع زیرا اگر این. رار بوده استاز روي اضط
ۀ  قـص هـا،  این نوع قـصه  . و در واقع داراي یک ساخت تشبیهی و دو لایه بودندکردند خود اشاره می 

د و  زیرا بیانگر عوالم روحی و حالات کـشف و شـهو    . نیستند به آن معنی که پیشتر گفته شد،      رمزي  
که  اي چندلایهۀ رابطۀ  اما به واسط. نیستند،قصه پیش آمده باشدة هاي عرفانی که براي پردازند واقعه
خـصوصاً  . هاي رمزي به حـساب آورد  قصهۀ  و زیرمجموع توان آن را از گونه   ها وجود دارد می     در آن 
در غزلیـات  . رد دا  معنی رمـزي    نیز ها  عناصر در درون این قصه     بعضی تعابیر و اصطلاحات و    که   این

ة  شـمار هـاي   در غزلها  از این نوع قصه    )هاي غزلیات شمس    کل قصه % 12( قصه 11  تعداد شمس
53، 117، 456، 757، 873، 1004، 1205، 1236، 1314، 1335، 1469، 1558، 1814، 2059، 

  :مثلاً.  آمده است3089 ،3069 ،3066 ،2730 ،2231 ،2092
________________________________________________________ 

14 - Abstract Tales 
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    ش اوــدم پیــرخاستم دل را ندیــنیم شب ب
  گرد خانه جستم این دل را که او را خود چه بود  

    اره راـــم بیچــانه خانه یافتـچون بجستم خ
  در یکی کنجی به ناله کـی خـدا انـدر سجود  

    گوش بنهادم که تا خود التماس وصل کیست
  ی زاري زبان را برگشــودـ اندر پدیدمش که  

    وــش تــپیکارا ــان و آشکارم آشــکاي نه
  ...ش است و آشکارم آه و دودــن نهانم آتـای  
    فتـنگ ها لیک نامش می شمرد از شه نشان می
  در آن گفت و شنودــمت شب انـدر درون ظل  

    ام اوــگفت نارم ن ان میــان زیر زبـــآن گه
  دوبوتر ز ع نگویم گرچه نامش هست خوش می  
     از بشریــآید دزد گوش م میـک در وهــزان
  دارد حدیثم اي ودود ن شب گوش میـکو دری  

    ش کسیــرا نام خوشش پیــآید م سخت می
  ودــود آن نـام او را از جحــکو به عزت نشن  

    راـرت بسوزد مر مـــزت بشنود غیــور به ع
  ورود طریق و بی ت او بیـاندرین عاجـز شدس  

    اد کنـاتفی تو نام آن کس یــبانگ گردش ه
  کس در ذکر نامش اي عنود غم مخور از هیچ  

    ـوـاح مراد جان تـــش هست مفتـزانک نام
  د زود زودـــا در گشایــو تــــ او بگزود نام  

    اندـیارست نامـش گفتن و در بسته م دل نمی
  اگه رو نمودــد نـا سحرگه روز شد خورشیــت  
    ز گفتـــاتف همین تبریــ هۀا هزاران لابـب

  هوش و فتاد این دل شکستش تاروپود گشت بی  
    گه نقش شد بر روي او هوش آن چون شدم بی

  الدیـن در آن دریاي جود نام آن مخدوم شمس  
)757( 
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اي را به صورت قصه و داستانی بیان  گاه مولانا واقعه یا اندیشه: 15هاي برساخته قصه  ـ4
آورد که در  اي می ل خود و شمس را در قالب قصهمولانا احوا ها معمولاً در این نوع قصه. کند می

گفتـه شـد   . ها واقعیت ندارند و بر سـاخته و مجعـول ذهـن مولانـا هـستند           واقع این نوع قصه   
هـاي   قصه آشکار و پنهان هستند و ساختاري تشبیهی دارند و       ۀهاي تمثیلی داراي دو روی     قصه

هاي انتزاعی نیز  در قصه. سه هستندشهود و ورود به عوالم رؤیا و خل و  رمزي نیز حاصل کشف
هاي برساخته داراي سـاختار   قصه. هاي قصه هستند   گیرند و شخصیت   مفاهیم انتزاعی جان می   

شـهود عرفـانی و ورود بـه     و  همچنین حاصل کشف. تشبیهی نیستند تا تمثیلی به حساب آیند 
ها مفاهیم انتزاعی جان  هاي رمزي به حساب آیند و نه در آن عوالم رؤیا و خلسه نیستند تا قصه

ت سـاختار و  ه ـج انتزاعی به حساب آینـد؛ هرچنـد از      ۀگیرند تا شخصیت قصه شوند و قص       می
ها جریان اتفاقات در عالم واقـع    قصه نوعدر این. ندا هاي انتزاعی نزدیک   کارکرد بسیار به قصه   

چه در ذهـن داشـته    ناما مولانا با ادعاي واقعی بودن این وقایع و بر اساس آ       . است   روي نداده 
جعلیـشان  برسـاخته و  ماهیـت  همـین   سـبب بـه  هـا   این نوع قصه. اي ساخته است است، قصه 

از ایـن نـوع    در غزلیات شمس. اي جداگانه آمدند  و در دستهشدند نامیده » ههاي برساخت  قصه«
 ،117  ،69 ،2/53ة هاي شمار  در غزل)هاي غزلیات شمس کل قصه% 16( قصه 15تعداد ها  قصه
873، 1033، 1236، 1314، 1335، 1469، 2/1814، 1/2059، 2092، 3066، 3069، 1/3120 

  : زیرۀقص لاً درمث .آمده است
   سخت پر جوششبرفتم دي به پیش

  رســردم برو یعنی که واپــر کــنظ
  ارمــــکرد ی ـن میــزمیـ ر اندرـنظ

  ردمـده کــــدم زمین را سجــببوسی

اموشــست خـشرا بنــرسید او مـــنپ    
ی روي چو ماهم چون بدي دوشـکه ب  

 که یعنی چون زمین شو پست و بیهوش
چون زمینم مست و مدهوشه یعنی ـک  

)1236(  
 ۀي نهفته باشد و نه بیان یک واقع ـا  نه ساختاري تشبیهی دارد که در وراي ظاهر آن معنی         

مثیلـی یـا رمـزي بـه      تۀروحانی است که در عالم شهود براي مولانا پیش آمده باشـد تـا قـص    
 انتزاعی باشـد و نـه مطمئنـیم    ۀاند تا قص حساب آید و نه در آن مفاهیم انتزاعی اشخاص قصه    

بلکـه مولانـا بـا سـاختن ایـن قـصه       .  واقعی باشـد ۀکه قصه در واقعیت روي داده است تا قص  
 . خواسته است خاکساري در مقابل معشوق و تسلیم وي بودن را بیان کند

________________________________________________________ 
15 - Inventional Tales 



                                                         Human Sciences  پردازي مولانا در غزل قصه  

 

89 166  

  گیري یجهنت
  ـ 1. پردازي کرده است گردد که مولانا به چند دلیل در غزل قصه د روشن میـه شـچه گفت آناز 

  . گــویی اشــتغال خــانوادگی بــه وعــظ و خطبــه و ملازمــت وعــظ و خطبــه بــا قــصه و قــصه 
أثیرپذیري از شاعران عـارف قبـل از خـود چـون سـنایی و عطـار؛ خـصوصاً عطـار در                      ـ ت ـ 2

ها و احوال   براي بیان آموزهـ 3. آید فصل مولانا به حساب میبلاپردازي در غزل پیشواي      قصه
مولانا گاه در یک غزل . ها بوده است عرفانی خویش به مریدانش که قصه بهترین راه انتقال آن

هـاي   ها را به شـکل   قصه را در غزلیات شمس آورده است که آن91دو یا سه قصه و مجموعاً    
دهد و گاهی هـم   اه کل غزل را به ذکر قصه اختصاص می  گ. آورد  متفاوتی در ساختار غزل می    

تواند در آغاز، میانه یا پایان غزل  دهد که این بخش می  بخشی از غزل را به قصه اختصاص می
  .آورد اي دیگر به صورت داستان در داستان می و گاهی هم در درون یک قصه، قصه. باشد

گردنـد کـه     یک یا دو بیت ارائه مـی  هاي غزلیات شمس گاه بسیار کوتاه هستند و در          قصه
ها نسبتاً طـولانی هـستند و بـه همـین      گاهی هم قصه . پردازي است  این نهایت ایجاز در قصه    

  .گذرد جهت عدد ابیات غزل از حد متعادل و متعارف آن می
ي  هـا  هـا را در دسـته   توان آن و می . هاي غزلیات شمس داراي انواع گوناگونی هستند        قصه
هـاي   هاي رمزي، قـصه  ، قصه)هاي اخلاقی هاي حیوانات و قصه    شامل قصه (ی  هاي تمثیل   قصه

تعداد و میزان هریک در غزلیات شمس در جـدول زیـر       . هاي برساخته قرار داد     انتزاعی و قصه  
  :به تفکیک آمده است

  میزان کاربرد  تعداد قصه  نوع قصه  ردیف
  %11  10  )فابل( هاي حیوانات قصه  1
  %21  19  )ابلپار( هاي اخلاقی قصه  2
  %13  12  هاي واقعی و تاریخی قصه  3
  %26  24  هاي رمزي قصه  4
  %12  11  هاي انتزاعی قصه  5
  %16  15  هاي برساخته قصه  6

  %100  91  جمع کل  .....



Mowlana’s Tale - Telling in his Ghazals (Sonnets) 90                                       پژوهشنامۀ علوم انسانی  165  

  منابع
 دنیـاي :  تهران . چاپ دوم  . به کوشش تحسین یازیجی    .مناقب العارفین . 1362 .الدین احمد  افلاکی، شمس 

  .کتاب

  . علمی فرهنگی: تهران. چاپ سوم.هاي رمزي در ادب فارسی رمز و داستان .1368 . تقی،یانپورنامدار

:  تهـران .دکتـري ۀ نام ـ پایـان  .سنجش حکایات مشابه مثنوي با آثار سنایی و عطـار         .1379 .حیدري، علی 
  .دانشگاه علامه طباطبایی

  .مروارید: تهران. چاپ دوم .فرهنگ اصطلاحات ادبی. 1382 .داد، سیما
  . علمی: تهران.بحر در کوزه .1366.  عبدالحسین،کوب زرین

  .علمی :تهران. مدوچاپ . پله تا ملاقات خدا پله. 1371. ــــــــــــ
 چـاپ  . محمـدتقی مـدرس رضـوي   تصحیح. دیوان سنایی .1354 .ابوالمجد مجدودین آدم،  سنایی غزنوي 

  .سناییانتشارات  : تهران.چهارم
  . نگاه: تهران.چاپ یازدهم. هاي ادبی تبمک .1376.  رضا،سیدحسینی

  .هاي جیبی شرکت سهامی کتاب: تهران. چاپ هشتم.  گزیدة غزلیات شمس.1370. شفیعی کدکنی، محمدرضا
 .آگاه: تهران. چاپ پنجم. صور خیال در شعر فارسی .1372 .ـــــــــــ

  .علمی فرهنگی: تهران. چاپ پنجم. فضلیبه اهتمام تقی ت. دیوان عطار .1368 .عطار نیشابوري، فریدالدین محمد
 .علـی دهباشـی   . هاي آن جهانی   تحفه ."زندگانی مولانا جلال الدین محمد    ". 1382. الزمان فروزانفر، بدیع 

  .57 ـ 21. نشر سخن: تهران
  .سروش: تهران .داري کیکاووس جهان. هاي ایرانی بندي قصه طبقه. 1371 .مارزلف، اولریش

  . نگاه:تهران. فروزانفرة تصحیح شدۀ  مطابق نسخ.کلیات شمس .1371 . جلاالدین محمد،مولوي
  .توس: تهران. رینولد نیکلسون تصحیح .مثنوي معنوي .1375 .ــــــــــ
  .کتاب مهناز : تهران.نویسی هنر داستانۀ نام واژه .1367. میمنت و جمال ،میرصادقی
  .اساطیر: تهران.  منزوي و عفیف عسیراننقی به اهتمام علی. ها نامه. 1377.  عین القضات،همدانی

Abrams, M. H. 1971. A Glossary of Literary Terms. New York: Oxford University Press.  

Cuddon, J. A. 1977. A Dictionary of Literary Terms. London: Penguin Books. 

Fowlor, R. 1687. A Dictionary of Modern Critical Terms. London: Penguin Books. 


